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گروه سینما و تلویزیون -لیلا حاتمی و محمدرضا گلزار در فیلم سینمایی »چشم و 
ابرو« به کارگردانی حمید نعمت الله هم بازی می شوند.

»چشم و ابرو« عنوان تازه ترین فیلم سینمایی حمید نعمت الله است که به تازگی لیلا 
حاتمی به جمع بازیگران آن پیوسته است.

نعمت الله که سال گذشته فیلم »قاتل و وحشی« را کارگردانی کرده اما هنوز رونمایی 
نشده است، این روزها مشغول پیش تولید فیلم سینمایی »چشم و ابرو« است که به تازگی 
برای آن درخواســت پروانه ساخت داده اســت. پیش از لیلا حاتمی، حضور محمدرضا 
گلــزار در این فیلم قطعی شــده بود و این اولین تجربه همکاری مشــترک این ۲ بازیگر 

محسوب می شود.
لیلا حاتمی بازیگر چند فیلم حمید نعمت الله در ســال های اخیر بوده و حضور در 
»چشم و ابرو« پس از فیلم های »بی پولی«، »رگ خواب« و »قاتل و وحشی« چهارمین حضور 
این بازیگر در فیلمی از نعمت الله به شمار می رود.»چشم و ابرو« فیلمی اجتماعی است که 
فیلمنامه آن را حمید نعمت الله نوشته و در حال حاضر مراحل پیش تولید آن طی می شود. 

هنوز زمان قطعی آغاز فیلمبرداری این فیلم مشخص نشده است.

گروه سینما و تلویزیون -گواهینامه درجه یک هنری جمشید هاشم پور توسط دبیر 
شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور اعطا شد.

سیدمحمد طباطبائی نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و 
شاعران کشور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در منزل جمشید هاشم پور 

گواهینامه درجه یک هنری این هنرمند پیشکسوت را اعطا کرد.
طباطبایــی هنــگام اعطای گواهینامه درجه یک هنری این هنرمند گفت: جمشــید 
هاشم پور را اگرچه خیلی ها در نگاه اول با فیلم های قهرمان محوری که ایشان نقش قهرمان 
را در آن ها داشته اند به یاد می آورند اما اهالی و کارشناسان حوزه سینما تایید می کنند که او 

در ژانرهای گوناگون درخشیده است.
وی ادامه داد: همکاری با کارگردان مهمی همچون زنده یاد رســول ملاقلی پور در ۵ 
فیلم نشان از میزان اعتماد به این بازیگر است. بازی ایشان در دو فیلم »هیوا« و »قارچ سمی« 

هیچ وقت فراموش نمی شود.
دبیر شــورای ارزشیابی هنرمندان اظهار کرد: برای جمشید هاشم پور فرقی نمی کند 
در یک فیلم نقش قهرمان داشــته باشــد یا یک نقش فرعی، برای او بازی خوب و صحیح 
ارائه کردن مهم اســت چنان که می توانیم فیلم هایی را نام ببریم که نقش اصلی نداشــته اما 

حضورش ماندگار شده است.
گواهینامه درجه یک هنری در رشــته بازیگری ســینما توسط شــورای ارزشیابی 

هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به جمشید هاشم پور اعطا شده است.

لیلا حاتمی به »چشم و ابرو« پیوست

جمشید هاشم پور نشان درجه یک
 هنری گرفت

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون-همه چیز با یک 
عنوان شــروع شد، عنوان تازه باب شده ای که در 
خود حب و بغض ها و واکنش های زیادی دارد؛ 
عنوانــی که ورای آنچــه در دل خود نهفته دارد، 
واکنش برمی انگیزد و توجه جلب می کند: عنوانی 
به نام آقازاده. وقتی بحث سریالی تازه ساخته شده 
به نویسندگی حامد عنقا در شبکه خانگی مطرح 
شــد، بیش از هر چیز عنوان آن ســوال و چالش 
برانگیز بود و شــاید همین عنوان در بادی امر و 
زمانی که هنوز چیزی از داستان منتشر نشده بود، 

توجهاتی را به خود جلب کرد.
پــس از شــروع پخش و فــروش آنلاین 
و نســخ فیزیکــی در هفته های اخیــر آقازاده به 
یکی از ســریال های مورد توجه بدل شــد که به 
ســرعت موافقان و منتقدانــی را مانند تمام این 
ســبک ساخته ها پیدا کرد. موافقانی که از اهمیت 
بحث پرداختن به مفاســد اقتصادی دفاع کرده و 
نیــاز جامعه به مطرح کردن این واقعیات مگو در 
دل جامعه را حیاتی می دانستند تا منتقدانی که از 
انتخاب بازیگران و کیفیت بازی تا سرمایه گذاری 
و تبلیغات فیلم در سطح شهر و حتی کلیشه های 
مطرح شــده در سریال را هدف گرفته و محتوای 
آن را بیش از پرداختن به آقازادگی، روایتی ســاده 

انگارانه قلمداد می کردند.
مطرح کردن سبک زندگی نخبگان سیاسی 
و فرزندانشان که در سال های اخیر سواستفاده آنان 
از رانت های شــغل پدر با کنایه آقازادگی به یکی 
از گلایه های مهم مردمی بدل شده است، داستان 
محوری ســریال آقازاده اســت که در دل خود 
اشاراتی به موضوعات کمتر مطرح شده ای دارد 
کــه برای مخاطب تازگی و خاصیت دنبال کردن 
دارند؛ البته رویدادهایی چون حراج تهران و پشت 
پرده های آن که پیشتر خود به یکی از سوژه های 
پرحاشیه فضای هنر ایران مدرن تبدیل شده بود و 
... دیگر مورادی هستند که سریال آقازاده پیشگام 
عنوان کردن آنان شــده و از این رهگذر توجهات 

متعددی را به خود معطوف داشته است.
گفت وگو بــا حامد عنقــا را در ادامه 

می خوانید.
به نظر می رســد تمرکز و پرداخت 
نسبت به شــخصیت های منفی داستان 
پررنگ تر بوده اســت و شــخصیت های 
مثبت به  نوعی در ســایه قرار دارند؛ آیا 
واقعا شخصیت های منفی محوریت قصه 
بوده انــد و شــخصیت های مثبت صرفاً 

برای تکمیل این قصه اضافه شده اند؟
این طور نبوده کــه روی کاراکترهای منفی 
پرداخت زیادی صورت گرفته باشــد. البته نباید 
فرامــوش کنیم امــروز که دراین بــاره صحبت 

می کنیم، هنوز در نیمه داستان هستیم. 
ولی این هم واقعیتی است که در دل درام های 
این چنینی همیشه چون بعد منفی داستان قصه را 
شروع می کند، به واسطه انرژی درونی شخصیت 

ممکن است بیشتر به چشم بیایند.
شــخصیت کلیشــه ای و غیرکلیشه ای 

نداریم
این را قبول دارید که شخصیت های 
مثبت داســتان، ســبک زندگی و فضای 
ذهنی شــان نوعــی از کلیشــه بودن را 

بازتاب می دهند؟

از مــن به عنوان روزنامه نگار بازنشســته و 
یک درام نویس در آســتانه بازنشستگی بپذیرید 
شخصیت کلیشه ای و غیرکلیشه ای نداریم. تنها 
وقتی کار به انتها می رسد، می شود گفت کاراکتری 
بر اســاس کنش و واکنش هایش کلیشــه بود یا 
رفتارهایــی کرد که برای ما در آن جایگاه خاص، 
قابل تصور نبود؛ بدیهی اســت که چون ســابقه 
ذهنی و تصویری شما )مخاطب نوعی( بر اساس 
برخی آثاری است که قبلًا به عنوان سریال دیده اید 
)مخصوصاً شخصیت هایی که در تلویزیون تکرار 
شــده اند(، به محض دیدن آن شاخصه ها در یک 

کاراکتر احساس کلیشه ای بودن می کنید.
مثلًا می گویند شخصیت حاج رضا و شریفه 
و حامد یا نوع پوشــش و خانه آن ها و ... کلیشــه 
است؛ درصورتی که این ها خصوصیت و ویژگی 
اســت. ولی کلیشه به این معناست که کاراکتری 
در آن جغرافیا همان واکنشی را نسبت به موقعیت 
بروز دهد که شــما از کاراکترهای مشابه اش که 

پیش تر دیده اید، انتظار دارید.
از بزرگ تریــن نقدهایــی که هنــوز به ما 
می شــود، این اســت که چطور ممکن اســت 
کاراکتــر حاج رضا یا حامــد، چنین دختری را 
)وقتی می فهمند چنین ســابقه ای دارد( به راحتی 
به  عنوان عروس خود می پذیرند؟ پسری متدین 
که در خانواده ای مؤمن و متدین بزرگ شــده، با 
پدرش به مسجد می رود، مادرش چادری است، 
چطور دختری را که می فهمد قبلًا چه بدکاره ای 
بوده است، به راحتی به  عنوان همسرش می پذیرد؟ 
این ها و کنش هایی که در نیمه دوم داستان تا انتها از 
این کاراکترها می بینیم، تکلیفمان را درباره گزاره 

کلیشه ای بودن یا نبودن مشخص خواهد کرد.
این را برای دفاع نگفتم، بلکه برای داشــتن 
تحلیل درســتی از ماجرا عرض کــردم؛ وگرنه 
بقیه اش قلاب ها و ترفندهایی اســت برای این که 
تماشــاگر را به هر دلیلی بــه واکنش بیندازید یا 

علاقه مند به ادامه داستان کنید.
این که بازیگران ســریال قبلی )پدر( 
را با همان ســبک زندگی و حتی اســامی 
وارد داســتان جدید کرده ایــد، اگرچه در 
مصاحبه هایتــان فرموده ایــد که برای 
پذیرش ســریع تر مخاطب است اما فکر 
نمی کنید این نوعی ساده سازی است که 
جذابیت کشف شــخصیت را از مخاطب 

می گیرد؟
قطعــاً بــه این فکــر کرده ایم کــه پس از 
حاشــیه های سریال پدر اســتفاده دوباره از سینا 
مهراد، آن هم در نقشی به نام حامد چگونه خواهد 
شــد و این از سر ندانستن نبوده است. این عادت 
من اســت از قلب یخی تا امــروز. زمانی درامی 
را که روایت می کنیم بر اساس لایه های مختلف 
شخصیتی است؛ مانند انقلاب زیبا که کاراکتر آتیلا 
پسیانی در یک نمودار سینوسی تعریف می شد و 
جایی باید احساس می کردید تواب است و جای 
دیگر نفوذی؛ اما بعضــی کاراکترهایی که وقایع 
قصه را پیش می برند، انتخاب ما هســتند، ممکن 
اســت با این انتخاب موافق نباشید اما ما آگاهانه 
به جــای این که شــما را درگیر لایه های مختلف 
شــخصیت کنیم، درگیر وقایع و واکنش هایی که 
این دو طرف خیر و شــر به هم می دهند می کنیم. 
این مواجهه می تواند یک ریســک باشد ولی این 

ریسک برای خودمان جذاب است.
نمی خواستیم درام فربه باشد

اگر این لایه ها باشند، تقابل جذاب تر 
نخواهد شد؟

ممکن است و این نکته از فرط تکرار، گویی 
یک اصل اســت ولی در »آقــازاده« نه. اینجا فکر 
می کنم شــاید چنین چیزی فقط قصه را فربه تر 
می کنــد، درحالی کــه ما می خواهیــم مخاطب 

دوست داشته باشد قصه را دنبال کند.
امروز در شــرایطی درباره آقازاده صحبت 

می کنیم که ســطح میزان مخاطب آن را می دانیم 
)چه موافق و چه مخالــف(؛ می دانیم این ترفند 
و انتخــاب، به هرحال با تلقی و تجربه و فهم بنده 
از مخاطب )ممکن است ناقص باشد و دفاعی از 
این بابت نداشته باشــم( جواب داده است؛ فهم 
کلــی من روزی که درام را شــروع می کردم، این 
بود که اگر این کار را می کردیم، شاید درام فربه تر 
و چاق تر می شد و این چاقی باعث می شد مدت 
زیادی طول بکشــد مخاطب با شــخصیت های 
داســتان همراه شــود. در اینجا و مخصوصاً در 

روایت غیرخطی و پیچیده قســمت های اولیه که 
به مخاطب نشان می دهید، مخاطب بیشتر درگیر 
تشخیص وقایع است و تلاش می کند پازل را در 
ذهنش بچینــد و جاهای خالی را پر کند، ممکن 
اســت نتیجه معکوس دهــد. این ها تحلیل های 
شــروع کار اســت و باقی اش به روند کار و کار 

کارگردان و دیگر چیزها وابسته.
این اولین همکاری شما با امیر آقایی 

است؟
در ساخت سریال اولین همکاری ما بود.

بــازی دو آقازاده اینجــا مقابل هم 
ضعف دارد و هم وزن نیســتند؛ از سویی 
امیــر آقایی را داریم که بازیگر توانمندی 
اســت که به نقش و آن اثر اعتبار می دهد 
اما از ســوی دیگر سینا مهراد است که در 
انتقال حس، بیان دیالوگ ها و حتی بازی 

در برخی صحنه ها فاجعه است.
اجــازه دهید این حرف را به  عنوان کســی 
کــه این موضوع را این گونــه نقد کند که فاجعه 
است، نپذیرم. نظر شما را به عنوان مخاطب کمی 
جدی تر کــه در این حوزه قلم می زند، می پذیرم 
ولی باید مقیاســی برای این فاجعه بودن و نبودن 

که می گویید وجود داشته باشد..
هر دو کاراکتر جــوان از مولفه های جذب 
ســریال هستند. مثال های متعددی را می توان در 

این مورد برشمرد.
مثال در این ســکانس ها تعریف نمی شود؛ 
بلکه بین ســنتزی اســت که بین این تز و آنتی تز 
برقرار اســت؛ یعنی بین ایــن کاراکتر و همراهی 
مخاطب و واکنش مخاطب به آن تعریف می شود؛ 
مثلا این طور باید بگوییم که می بینید همه شــهر 
دربــاره کیفیت خوب بازی امیــر آقایی حرف 
می زنند اما نســبت به ســینا مهراد واکنش بدی 
دارند؟ ما این را نمی بینیم. چون این گونه نیست. 
مشــاهده ما می گوید اتفاقاً هر دو کاراکتر جوان 
یعنی راضیه و حامد از بالاترین مؤلفه های جذب 

مخاطب سریال هستند.
میزان محبوبیت ســینا مهراد و واکنشی که 
دارد می گیرد از مخاطب جدی سریال است که او 
را دنبال می کند وگرنه امروز شاید شرایط سریال 

شکل دیگری بود.
یعنی قبول ندارید بازی سینا مهراد 
در مقابــل امیر آقایی به عنوان دو آقازاده 
مثبت و منفی داســتان و تقابلی که قرار 

داده ید، همخوانی خوبی ندارند؟
اصلًا مگر قرار بوده اســت این همخوانی 

وجود داشته باشد؟
بله، چون بازیگران نقش مقابل باید 

حداقلی از تناسب را داشته باشند.
ایــن حــرف از کجا می آیــد؟ بالاخره هر 
شخصیت و بازیگر به  واسطه توقع و شرایطی که 
برایش طراحی شده است، کارش را انجام می دهد. 
چه کسی گفته است که آقازاده فقط باید بر اساس 
تضاد آنتاگونیستی و پروتوگانیستی پیش برود؟ 
حتماً در هدایت بازیگر توســط کارگردان نکات 

دیگری هم مدنظر بوده است.
سؤال من این است وقتی یک بازیگر 
بــا وزن کیفی مثلًا ۱۰۰ را در این ســوی 
داســتان قرار داده اید، چرا سوی دیگر یک 

بازیگر با وزن مثلًا ۵۰ گذاشته اید؟
این ها هر دو ۱۰۰ هستند. به جهت تعریفی 
که کارگردان از کاراکترهایشان دارد. فکر می کنید 
ســینا مهراد بلد نیســت داد بزند یا اکت بیشتری 
داشته باشد و در سکانس هایش مدل دیگری بازی 
کند؟ او دارد بر اســاس طراحی  که برای نقشش 

شده است، بازی می کند. 
البتــه این حرف را قبــول دارم که تجربه، 
موقعیــت و کارنامه بازیگری امیر آقایی به  عنوان 
یک بازیگر پر سابقه با سینامهراد به  عنوان جوانی 
که تازه به این کار آمده، قطعاً یکی نیســت، کما 

اینکه کارنامه امیر آقایی و جمشــید هاشم پور هم 
با هم یکی نیست.

بله وزن کارنامۀ جمشــید هاشم پور و امیر 
آقایی یکی نیســت چون جایگاهشان در سریال 
یکی نیســت؛ اما بحث بر ســر هــم وزن نبودن 
شــخصیت های نماینده تقابل نیروی خوب و بد 
داستان و دو آقازاده ای است که شما داستان را بر 

اساس آن ها روایت می کنید.
این تعریفی است که شما دارید و نه تعریفی 
که لزوماً بنده به  عنوان نویســنده در ابتدا داشته ام. 
قصۀ ما، قصۀ تقابل حامد و نیما نیست و قصه ای 
خوشه ای و پرماجراست که اتفاقاً قرار نیست این 
دو زورشان یکی باشد. دوست داشتیم در پاتکس 
خودمان بگوییم که شــخصیت های مثبت ما در 
امروز جامعه، آدم هایی هستند که صدایشان کمتر 
شنیده می شود و در ظاهر به نظر می رسد ضعف 
دارند یا حتی مظلومیت؛ و دیگر مانند دهه شصت 

و هفتاد نیستند. 
امــروز صدای امثال نیما بحری قدرتمندتر 
شده است و زورشان بیشتر؛ اتفاقاً دنبال این بودیم 
که در صحنه هایی مانند جایی که نیما عکس های 
زن حامد را نشــانش می دهــد، این کاراکتر را در 
مظلومیت ببینید. ممکن است اسم این را ضعف 
بگذارید ولی این ضعف لازمۀ شخصیت است. ما 
دنبال این بودیم وگرنه می شد هزار گزینه به جای 
ســینا مهراد در مقابل امیر آقایی قــرار داد؛ فکر 
می کنید نمی شــد آدمی دیگر، مثلًا کامبیز دیرباز 
را در نقش حامــد در مقابل امیر آقایی قرار داد؟ 
حتماً دنبال هدف مهم تری هستی؛ مهم تر از اینکه 
دو بازیگــر آیا هم وزن هســتند یا نه. بازیگرها و 
هزار چیز دیگر لوازمی هســتند برای آنکه بتوانی 

موضوعت را به مخاطب منتقل کنی.
نمی گویــم این انتخاب یــک نتیجه گیری 
درست بوده اما حاصل ساعت ها حرف زدن بین 
من، بهرنگ توفیقی و ده دوســت دیگر ازجمله 
مهدی سلطانی و امین تارخ و آدم های باتجربه این 
حوزه بوده که در روزهای اول به ما اضافه شدند. 
برای من به عنوان نویسنده تأثیری که می خواهم 
در کف خیابان بگذارم، مهم تر از احسنت شنیدن 

از دوستان متخصصی مثل شماست.
اینجا باید انتخاب کرد و دید می خواهیم به 
چه چیزی بها بدهیم؟ به آنچه خودمان دوســت 
داریم بشنویم )همان احســنت گفتن ها( و باید 
برایش باج بدهیم و متعاقباً تأثیری که می خواهیم 
به  واســطه حرفمان در کف خیابان بگذاریم را از 

دست بدهیم؟
 اینجا باید بــه یکی غلبه کرد و این چیزی 
بود که پس از ساعت ها حرف زدن به آن رسیدیم. 
شاید روزی که داشتیم با بهرنگ توفیقی بازیگران 
را انتخاب می کردیم نظرمان با شــما یکی بود اما 

پس از مشورت به نتیجه فعلی رسیدیم.
فکــر نمی کنید نظــر متخصصان 
می توانــد آن کیفیــت نظــر مخاطب را 
هــم بالاتر ببرد؟ یعنی لزومــاً این ها دو 
موضوع متقابل نیستند که بخواهید بین 

آن ها انتخاب کنید.
متقابل نیســتند. ولی این حرف ها در لحظه 
تصمیم گیری اســت که خود را نشان می دهد و 
البته توجه به چند فاکتور دیگر که ممکن اســت 

شما از بیرون درست نتوانید ببینید.

»حامد عنقا« فیلم نامه نویس و تهیه کننده سریال »آقازاده« با اشاره به مسیر قصۀ این اثر عقیده دارد: شخصیت های مثبت سریال ما در امروز 
جامعه، آدم هایی هستند که صدایشان کمتر شنیده می شود و در ظاهر به نظر می رسد ضعف دارند و دیگر مانند دهه شصت و هفتاد نیستند.

از آقازاده هایی گفتیم که 
صدایشان دیگر شنیده نمی شود

گروه ســینما و تلویزیون- فیلم 
سینمایی »روزهای نارنجی« به کارگردانی 
آرش لاهوتی در دو ســایت فیلیمو و نماوا 

به صورت آنلاین اکران می شد.
ایــن فیلــم تاکنون در بیــش از 3۵ 
جشــنواره و رویداد ســینمایی در خارج 
از ایــران به نمایــش در آمده و ۹ جایزه نیز 
دریافت کرده اســت.جایزه بزرگ بهترین 
فیلم جشــنواره مانهایم، جایزه فیپرشــی 
جشنواره مانهایم، جایزه کلیسای جهانی، 
جایزه بزرگ بهترین فیلم جشنواره پیونگ 
یانگ، جایزه بهترین فیلم جشــنواره یاری 
ســوئد، جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 
ســینه ایران تورنتو، جایزه بهترین بازیگر 

زن جشــنواره ســینه ایران تورنتو، تقدیر 
ویژه بهترین بازیگر زن جشنواره مانهایم، 
جایزه ویژه هیات داوران بهترین بازیگر زن 
جشنواره اینجین ایندیا اسپانیا، نامزد جایزه 
چشم طلایی جشنواره زوریخ، نامزد بخش 
کارگردانان جدید جشــنواره سائوپایولو، 
نامزد بهترین فیلم بخش نگاه نو جشنواره 
فیلم فجر، نامزد جایــزه بهترین فیلم اول 
جشن منتقدان سینمای ایران و نامزد بهترین 
بازیگر زن جشــن منتقدان سینمای ایران 
بخشــی از جوایز و نامزدی های »روزهای 
نارنجی« اولین فیلم بلند ســینمایی آرش 

لاهوتی در سراسر جهان است.
همچنین شبکه ارتقای سینمای آسیا 

و پاسیفیک موســوم به نتپک که یک  نهاد 
بین المللی شــناخته شده و تحت حمایت 
یونسکو است، در روز ۸ مارس برابر با ۱۸ 
اســفند که روز جهانی زن از طرف سازمان 
ملل اعلام شــده، فیلم سینمایی »روزهای 
نارنجی را در چهارده شــهر لندن، سیدنی، 
ادینبورگ، بریستان، هاوایی، الماتی، دهلی 
نو، کــرالا، داکا، اســکوپیه، کوالالامپور، 
کوچی، بنگلور و تریونــدروم به نمایش 
گذاشت.هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران 
احمدی، علیرضا استادی، ژیلا شاهی، رویا 
حسینی، صدف عسگری، لیلی فرهادپور، 
اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک ادیب 

بازیگران این فیلم هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: 
آرش لاهوتــی، نویســنده: آرش لاهوتی 
- جمیله دارالشــفایی، مدیر فیلمبرداری: 
فرشــاد محمدی، تدوین: مهدی حسینی 
ونــد، صدابرداری: حســن شــبان کاره، 
طراحــی و ترکیب صدا: بهمــن اردلان، 
موسیقی: کریستف رضاعی، طراحی صحنه 
و لباس: فاضل ژیان، طراحی گریم: شهرام 
خلج، جلوه های ویژه بصری: سینا قویدل، 
جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، تهیه 
کننده: علیرضا قاسم خان، مشاور تهیه کننده 
و مجری طرح: شــهنام شهباززاده، مشاور 

رسانه ای: مریم قربانی نیا.

گروه ســینما و تلویزیون- پوران 
درخشــنده کارگردان پروژه ســینمایی 
»هیــس پســرها گریه نمی کننــد« برای 
انتخاب بازیگران این پروژه یک فراخوان 

اینستاگرامی منتشر کرد.
پوران درخشــنده نزدیک به ۲ سال 

اســت که پروانه ســاخت »هیس پسرها 
گریــه نمی کنند« را دریافــت کرده و به 
دنبال ایجاد شرایط مناسب برای ساخت 

این فیلم سینمایی است.
»هیس پســرها گریه نمی کنند« یک 
داســتان اجتماعــی دارد و بــا به تصویر 

کشــیدن معضلات اجتماعی و در ادامه 
تجربه »هیس دخترهــا فریاد نمی زنند«، 
این بار با محوریت پسرها ساخته می شود.
فراخــوان بازیگــری ایــن فیلــم 
ســینمایی در صفحــه شــخصی پوران 
درخشــنده ، برای پسران ۱۰ تا ۱۶ ساله و 

برای دختران و پســران بین ۲۰ تا 3۰ ساله 
منتشر شده است.

در این فراخوان اعلام شده است که 
داوطلبان حضــور در این فیلم حتماً باید 

دوره های بازیگری گذرانده باشند.
پوران درخشنده پیش از این در سال 

۱3۹۲ فیلم سینمایی »هیس، دختران فریاد 
نمی زنند« را روانه پرده سینماهای کشور 
کرده بود، این فیلم ســینمایی نیز درباره 
مشــکلاتی بود که دختران در جامعه با آن 
روبــرو هســتند و آزار می بینند. این فیلم 
سینمایی توانســته بود جوایز متعددی را 

از جشنواره های بین المللی دریافت کند.
آنچــه مشــخص اســت، ایــن 
کارگردان ســاخت این پروژه ســینمایی 
را بعــد از گذشــت ۲ ســال از دریافت 
آغــاز  زودی  بــه  ســاخت،   پروانــه 

خواهد کرد.

گروه سینما و تلویزیون-نگارش 
مجموعه تلویزیونــی »بچه مهندس۴« 
بــه نویســندگی حســن وارســته و 
کارگردانی علی غفاری به نیمه رســید و 
تصویربرداری این ســریال از ماه آینده 

آغاز می شود.
نگارش ســریال بچــه مهندس۴ 
به تهیه کنندگی ســعید ســعدی به نیمه 
رسیده است و به احتمال فراوان از آبان 

ماه مقابل دوربین می رود.
همچنین تا الان روزبه حصاری و 
مهشــید جوادی به عنوان بازیگران این 
سریال انتخاب شــده اند و در ادامه هر 
کدام از بازیگــران که به ضرورت درام 
به قصه کمک کنند به فراخور به سریال 

اضافه می شوند.
حسن وارسته نیز که نگارش فصل 
دو و سه این سریال را به عهده داشته در 
فصل چهار هم نویســنده بچه مهندس 

است.
سعید ســعدی تهیه کنندگی بچه 
مهندس۴ را به عهده دارد که این شب ها 
سریال نجلا به تهیه کنندگی او از شبکه 
ســه سیما بروی آنتن می رود. آنطور که 
پیداست بچه مهندس۴ در رمضان سال 
۱۴۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.
پرویز پورحســینی، بهاره رهنما، 

اندیشه فولادوند، بهناز جعفری، افشین 
نخعی، سلمان فرخنده، سیاوش چراغی 
پور، فرزین محدث، سوگل طهماسبی، 
عباس جمشیدی فر، حمید شریف زاده 
از بازیگرانی هستند که هم در فصل یک 
و هم در فصل دو حضور داشــتند که در 
کنــار آنها بازیگــران دیگری هم به این 

کار پیوستند.
پیش از این ســیما تیرانداز، علی 
اوسیوند، نسرین نکیســا، مهران نائل، 
صحرا اســداللهی، فرج الله گل سفیدی 
و سیامک اشــعریون هم به این سریال 
اضافه شده بودند و مانی رحمانی نقش 
نوجوانی جواد و یوا تدین نقش کودکی 

جواد را بازی می کردند. همچنین فرهاد 
قائمیــان، ثریا قاســمی، کامــران تفتی 
و اتابــک نــادری، روزبــه حضاری از 

بازیگران جدید این فصل هستند.
بچه مهندس یــک درام اجتماعی 
است و داســتان زندگی پسری را کمی 
بعد از تولد در نیمه دوم دهه ۶۰ تا امروز 
به نمایش می گذارد. داستان این سریال 
در ســه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی، 
شــخصیت اصلی به نــام جواد جوادی 
مطرح می شود که پیش از این فصل های 
اول و دوم و سوم آن پخش شده است.

بچه مهنــدس 3 رمضان ۹۸ روی 
آنتن رفت.

گفت و گو باحامد عنقا؛ تهیه کننده سریال نمایش خانگی« آقا زاده«؛

آغازتصویربرداری»بچهمهندس۴«ازآبانماهاکرانآنلاینفیلمیبابازیهدیهتهرانی

از بزرگ ترین نقدهایی که هنوز به ما می شــود، این اســت که چطور ممکن اســت کاراکتر حاج رضا یا حامد، چنین 
دختــری را )وقتــی می فهمند چنین ســابقه ای دارد( به راحتی به  عنوان عروس خود می پذیرند؟ پســری متدین که 
در خانواده ای مؤمن و متدین بزرگ شــده، با پدرش به مســجد می رود، مادرش چادری اســت، چطور دختری را که 
می فهمد قبلاً چه بدکاره ای بوده اســت، به راحتی به  عنوان همســرش می پذیرد؟ این ها و کنش هایی که در نیمه دوم 
داســتان تا انتها از این کاراکترها می بینیم، تکلیفمان را درباره گزاره کلیشه ای بودن یا نبودن مشخص خواهد کرد.

گروه سینما و تلویزیون- »جنگ 
با پدربــزرگ« فیلم جدید رابرت دنیرو 
موفق شــد تا با اولیــن آخر هفته ای که 
راهی سینماها شده، از »تنت« کریستوفر 

نولان جلو بزند.
فیلم جدید رابرت دنیرو با عنوان 
»جنــگ با پدربزرگ« دربــاره نبرد بین 
یک پدربزرگ زیرک هفتادو چند ســاله 
و نوه او ســر یک اتاق خواب، پیشــتاز 

گیشه های آمریکا شد.
این فیلم که قرار بود ســال ۲۰۱۸ 
راهی سینماها شود با ماجرای دستگیری 

هاروی واینســتین که قــرار بود توزیع 
کننده فیلم باشــد، متوقف شد. سقوط 
واینســتین موجب توقــف کار کمپانی 
وی شــد و »جنگ بــا پدربزرگ« یکی 
از فیلم هایــی بود کــه اکرانش به عهده 

تعویق افتاد.
حالا ۲ ســال پس از آن ماجراها، 
فیلم سرانجام روی پرده رفته و با وجود 
چشم انداز نامناسب اکران به دلیل کرونا، 

موفق شــده است تا در اولین آخر هفته 
نمایشش از اکران در ۲۲۰۵ سالن سینما 
فروشی 3.۶ میلیون دلاری را ثبت کند.

با توجه به بســته بودن سینماهای 
نیویورک و لس آنجلس اکنون سینماها 
بدترین وضعیت فروش را از سال ۱۹۸۸ 

دارند تجربه می کنند.
»۱۰۱ اســتودیوز« کــه کمپانــی 
جدیدی اســت که توسط دیوید گلاسر 

مدیر اجرایی کمپانی واینســتین ایجاد 
شــده حقوق توزیع این فیلم مستقل را 

خرید و آن را اکران کرد.
حــالا اکــران این فیلــم در راس 
فروش گیشــه جا گرفته و فیلم »تنت« 
نولان را در ششــمین هفته اکرانش در 
مکان دوم جای داده است. این در حالی 
است که فروش این فیلم در این هفته در 
ســینماهای آمریکا ۲.۱ میلیون دلار بود 

و مجموع فروشش به ۴۸.3 میلیون دلار 
رسیده است.

»تنــت« در بــازار بین المللی این 
هفتــه ۹.۸ میلیون دلار دیگر فروخت تا 
با نمایش در ۶۲ بازار بین المللی مجموع 
فروشش در ســطح جهان را به 3۲3.3 

میلیون دلار برساند.
»جنگ با پدربــزرگ« را تیم هیل 
کارگردانــی کرده و آن را برمبنای رمانی 

بــرای کودکان نوشــته رابــرت کیمل 
اسمیت ساخته است.

نقش نوه نوجوان را اوکس فگلی 
بازی کرده اســت. علاوه بــر دنیرو و 
فگلی، کریســتوفر واکن، اوما تورمن، 
جین ســیمور، راب ریگل، لورا مارانو، 
چــچ مارین و کالین فــورد در این فیلم 

بازی کرده اند.
 ۲ نقــش  ماریــن  و  واکــن 
دوســت دنیــرو، تورمن نقــش دختر 
 او و ریــگل نقــش دامــاد او را بــازی 

می کنند.

»جنگ با پدربزرگ« آغاز شد؛
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